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فصل اول

ي مرگگفتارهایی در مقوله
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ـ مقدمه1ـ1

ذخیـره  . (باطل شدن قوت حیـوانی و حـرارت غریـزي   )آنندراج) (برهان(مردن . اسم از مردن) ا(]م[مرگ 

مقابـل  . از گیتـی رفـتن  )اظم اطبـاء ن ـ(حیات و نیست شدن زندگانی و موت و وفات و اجل فناي) خوارزمشاهی

ام، الرقوبام، الدهیمامالمحسنین،ام، البلیاام).دستوراللغه(.اجل.ابویحیی.کام.فوت.درگذشت،زندگی و حیات

)»مرگ«، دهخدا(. ذائمه، علق، قعص، مهات، واقعه، قسطل

بـه دسـت   aافـزودن مصـوت   و mrمرگ واژه اي فارسی است که در فارسی باستانی از ریشه ضعیف شده 

فارسـی  rkگروه صامتی .به دست آمده استmahrkaسط آن در فارسی باستان به صورت ید و ریشه متوآمی

مـی بینـیم کـه در فارسـی     varkaبدل شده است که نمونه دیگر این تبـدیل را در  gباستان در دوره میانه به 

نیز در فارسی میانه به mahrka. برگ در آمده استشده و در فارسی درسی به صورتwalgمیانه تبدیل به

marg60: 1383رضایی، . (بدل شده و همین صورت وارد زبان فارسی دري شده است(

ایجاد شود هر چند thanatogy)(ژياهمیت مرگ باعث شده که رشته اي با عنوان مرگ شناسی یا تانالو

گرفت، واژة تانالوژي از نـام ایـزد مـرگ در    د بحث قرار میقبل از آن، پدیده مرگ در مذهب و فلسفه معمولا مور

اساطیر یونان باستان یعنی تاناتوس گرفته شده که همراه با برادرش هینبوتوس، ایزد خواب که هیپنوتیزم نیـز از  

) 123:1379کاپلان،( .رفتنداسم او مشتق شده است، فرزندان ایزد شب به شمار می

از نخسـتین دوران  .هستی انسان و غنی ترین سرچشمه هـراس هـاي اوسـت   مرگ به عنوان بزرگترین راز 

هاي ثبت شده تاریخی مرگ کانون عمده خرافات و باورهاي بشري در مورد جهان بوده و تفکر دربـاره آن یکـی   

باورها و سنت هایی که در طـول قـرن هـا بـر حـول مـرگ ریشـه        . باشداز مباحث عمده مذاهب و فلسفه ها می

اول این که با قرار دادن مرگ دریـک نظـام منسـجم ارزشـی کـه      : در خدمت دو هدف عمده بوده انددوانده اند

زندگی پس از مرگ مربوط است، ترسـناکی آن را تخفیـف دهنـد و دوم آنکـه اعضـاي خـانواده و بـاز        معمولا با

)85: 1372معتمدي،(.ماندگان مرده را به نحو موثري مورد دلداري و حمایت قرار دهند

مبنی بر اینکه هر موجودي که از حیات بر خوردار . ظریه فروید درباره مرگ بر پایه اصل ثبات استوار استن

که در جهان غیر آلی حکمفرمـا بـوده آدمـی ناگاهانـه تمایـل بـه       ) سکون(است گرایش وجود دارد به اصل خود 
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زندگی راهی است «یا » است هدف زندگی مرگ«فروید . رساندمردن دارد و طبق همین اصل به خود زیان می

)77:1370سیاسی،. (»غیر مستقیم به سوي مرگ

اولین چیزي که به ذهن او می رسد . بشر در برابر مرگ، واکنش هاي روانی متفاوتی را درپیش گرفته است

سـته  اما او به تجربه دریافته است که این امر محال است، زیرا هیچ کس تـا کنـون نتوان  . جاودانگی در دین است

. چون انسان از این تجربه نا امید می شود به سراغ دیگر واکـنش هـاي روانـی مـی رود    . است تا ابد جاوید بماند

او در این مرحلۀ روانی نمی خواهد مرگ را پایان همه چیز بدانـد، بلکـه آن را   . واکنش بعدي او انکار مرگ است

باور به بقاي روح بـه عقیـدة برخـی، تجلـّی     «یرا که ز: تغییري در نحوة زندگی می داند و به روح معتقد می شود

انکاري که از سپیده دم تاریخ تا به حال صـورت گرفتـه اسـت و بـا سسـت شـدن       : نوع دیگر از انکار مرگ است

. »باورهاي مذهبی در جوامع صنعتی امروز، جاودانگی روح، مقبولیت و اعتبار سابق خـود را از دسـت داده اسـت   

)88: 1372معتمدي،(

را به خواهند عارفان خودو چون نبودش را می، حرفها بر سر مرگ است که نبودش خواسته می شودۀهم

تا به امروز آن بـوده کـه   نماند، کوشش انسان از آغازباقیسپارند تا دیگر موجبی براي هراس از اوآغوش آن می

هـا اندیشـیده و بـه    دلخوشـی ،رها را کـرده انواع تصوبارهدر این. زندگی را از دست ندهد, از مرگ در امان بماند

،نهـاده لام و کنیز در گور مرده مـی هاي غآن گاه که غذا و وسائل و تندیسک،انسان ابتدائی. باورها آویخته است

. داشـت بوده که او در جهان دیگر به حیاتی دیگر دست خواهد یافت و به این وسائل احتیاج خواهـد بر این باور

در معتقـدات  ،زنـدگی دیگـر  اندیشـۀ رسـتاخیز و بازگشـت بـه    . خوردز از همین آرزو آب میتصور آب حیات نی

.تاي از همین باور استکمیل شده،مذهبی

ادیانمفهوم مرگ از نظر ـ 2ـ1

محدودیت هاي انسان مانع می شده که او از آن سوي مرگ خبر گیرد پس چاره اي نداشته جز این که یـا  

)9: 1380چایدستر، (. سخن ادیان و دیگر مدعیان وثاقت را بپذیردپناه برد و یا به تخیل 

له اساسی هملت شکسـپیر، رباعیـات خیـام، ایلیـاد و اودیسـه هـومر و آن همـه        أمس» بودن یا نبودن«اگر 

بـا سـتیز انسـان بـا سرنوشـت خـویش رقـم نمـی خـورد، آیـا ایـن            تراژدي با شکوه در یونان نبود و قهرمانگري

ق می توانست مردم جهان را اینگونه مجذوب خود کنـد؟ مـرگ و زنـدگی همـواره از آغـاز در      دستاوردهاي خلا
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اگـر نخسـتین کتـابی کـه از تمـدنهاي بـزرگ       شگفتی ندارد. کانون آثار برجسته هنر و ادبیات جهان بوده است

اشـد کـه در   باستانی به دست ما رسیده است، کتاب مردگان مصر و نخستین افسانه، افسانه گیل گمـش بـابلی ب  

تلاش و تکاپو براي یافتن گیاه جوانی و زنـدگی جـاودانی بـود، و کمتـرین هـراس یـا آرزویـی کـه از انسـان آن          

تـرین غایـت   توان درك کرد که چرا اساسیپس می. ایم، هراس از مرگ و آرزوي نامیرایی باشدروزگاران شناخته

ی رهاننده بود و مرگ در کیش مـانی نیـز، آرزوي فـرد    زندگی در اندیشه بودا دستیابی به نیروانا و رسیدن به ته

!شدهاي روشنایی تلقی میپارسا و دروازه ورود به باغ

اینکه مردمان هیچگاه نخواهند به اندیشه مـرگ بیندیشـند   «: گویدفردریش نیچه در مورد مرگ چنین می

تـر  زنـدگی را صـدها بـار خواسـتنی    بسیار خوش دارم دست به کاري زنم که براي آنها، اندیشه ! کندمرا شاد می

)22: 1384صنعتی،. (»کنم

کسـی کـه   . زا باشـد توانـد بـراي بسـیاري وحشـت    ترسیم، صرف اداي کلمه مرگ میبیشتر ما از مرگ می

،از ناشـناخته را ترسد و ایـن حـس، تـرس او    مرگی نرسیده است از مرگ میکند به جاودانگی و بیاحساس می

انـدازد و در  ر وحشت از مرگ آن است که مرگ در تداوم زنـدگی فیزیکـی وقفـه مـی    دلیل دیگ. دهدافزایش می

به این ترتیـب مـرگ عـدم    . کند که براي انسان بسیار عزیز بوده استواقع نوعی جدایی از چیزهایی را ایجاد می

وار و پرخـروش  دیوانهدر فضاي .اطمینان از آینده را نیز به همراه دارد، اما در هرحال باید این ترس از میان برود

آیـیم و روزي هـم بایـد    روزي مـی . زندگی امروزي هیچ چیز جز مرگ حتمی نیست، هرکس بایـد روزي بمیـرد  

به زمان مرگ که رهایی از این جنجال، تغییرات و تردیدهایی زندگی فیزیکی را ممکـن  ،ما همگی هر آن. برویم

...شویمسازد نزدیکتر میمی

ي است که همواره در طول تاریخ و در همه ادیان الهی و غیرالهـی مـورد توجـه    ادر هر صورت مرگ پدیده

تمام مذاهب در تاریخ به این مساله پرداخته اند که چگونه پایـان حیـات را تـاب    و .بوده و بدان اشاره شده است

کننـد نمـی   یسم این ترفند هوشمندانه را بـه کـار بـرده انـد کـه ادعـا       ایم و بودسمذاهبی همچون هندوی.آوریم

بـیش از همـه مـی    ادعـاي نخواسـتن آنچـه واقعـاً    : این ادعـا نعـل وارونـه زدن اسـت    . خواهند دوباره زاده شوند

از زمانی که فلسفه وظایف مذهب را به عهده گرفت، مساله اصلی مـذهب را هـم در بـر گرفـت، و از     . اشخواهی

.الهام بخش واقعی فلسفه بوده استآغاز فلسفه در یونان تا هایدگر و اگزیستانسیالیسم مدرن، مرگ 

ما اکنون مجموعه اي از آثار و اندیشه ها را درباره ي مرگ در اختیار داریم، از مذهب و فلسـفه گرفتـه، تـا    

انباشت پژوهش ها و دیدگاه ها . مساله آن است که چگونه این اطلاعات را درك کنیم.از زمان داروین،خود علم
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ددرچن ـ. خلاصـه اش کـرد  می توان به هـیچ روش یگانـه اي بـه آن پرداخـت و     درباره ي مرگ چنان است که ن

گذشته نیز توجه دوباره به مرگ خود به تنهایی به ایجاد نوشتارگان قابل توجهی انجامیـده اسـت، و ایـن    ي دهه

)315ـ 314:1384بکر، . (درشتارگان هیچ سمت و سوي واحدي ندانو

ـ ایران باستان1ـ2ـ1

ریخ ایران باستان در می یابیم که ایرانیان به مرگ و زندگی پس از آن اعتقاد داشتند، کـه بـا   با نگاهی به تا

در تاریخ تمـدن ایـران ساسـانی آمـده     . ایران، اعتقاد به جاودانگی جلوه اي دیگر می یابدظهور آیین زرتشت در

)72: 1384نفیسی، . (»ستا) خداي زشتی ها(ي انگرمینومرگ آفریده«: است که

اها، شیت ها، هادخت نسک، اوستاي کشتی، وندیداد و نیز ارداویراف شت هم چون گاثدر منابع مختلف زرت

.نامه رد پاي زندگی پس ازمرگ مشاهده می شود

سرنوشـت جاودانـه   . ي هستیم»نادئی«و » اوروان«: و نیز گاثاها شاهد حضور دو مفهوم» هادخت نسک«در

مشـهود اسـت آن اسـت کـه اوروان پرهیزگـار پـس از       » نسک«ن چه در این آ. بشر به شکل دئی نا وابسته است

و نزدیک به پایان سومین شب، احسـاس مـی   . مرگ نزدیک جسمش باقی می ماند و گاتامی اُشتوَد را می خواند

ي مـرده  »دئی نا«کند روز پدید می آید، بادي نیرو بخش و عطر آگین از ژرفاي جنوب فرا می رسد و همراه آن 

اوروان با پرسش از او در می یابد که این دختر زیبـا  ... ن صورت ظاهر می شود، به شکل دختري زیبا و جوانبدی

.ي اوست که به سبب اعمال نیکش این چنین زیبا شده است»دئی نا«همان 

اسـت  به معناي آن که نیک اندیشیده »هومت«نامه آمده است، ازستاره پایه با نام آن گاه درکتاب ارداویراف

به معنـاي آن کـه کـار نیـک انجـام داده      »هوور شت«به معناي آن که نیک گفته است وستاره» هوخت«وستاره 

.به معناي بهشت نور، وارد می شود» گروتمان«گذشته و در گام چهارم به . است

ر و سـرگردانی در گـرو جسـد خ ـ    : اما انسان گناهکار ود اوروان انسان گناهکار درسه شب اول با حالت تحیـ

پـس  . را می خواند که اي اهورامزدا به کدامین سرزمین روي آورم و به کجا پناهنده شوم» کا نموي رام«گاتایی 

ي خود را به شکل زنی عفریته » دئی نا«از این سه شب، در بامداد روز چهارم در میان برف و یخ و بوهاي گندزا 

.ي خود اوست»دئی نا«ن زن زشت رو یابد که ایو بسیار زشت می بیند و اوروان گناهکار درمی
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بـه معنـاي آن کـه بدگفتـه     » دوژخـت «. به معناي آن که بد اندیشه است» دوژمت َ«آن گاه از سه مرحله 

بـه معنـاي دوزخ تاریـک، وارد    » دوژانک«گذشته و به . به معناي آن که کار بد کرده است» دوژور شت«و . است

.می شود

نوت که بین آسمان و زمین کشیده شده براي گناهکاران باریـک و بـراي   هم چنین در یسنا مفهوم پل چی

.دیده می شود،نیکوکاران پهن است

ـ مرگ در دین زرتشت2ـ 2ـ1

زردشت به روشنی درباره مرگ و معـاد و روز رسـتاخیز سـخن گفتـه     . ترین دغدغه بشر مرگ استعمومی

در طـول دوران  . زردشت نیـز دچـار تغییراتـی گشـت    زمان رفته رفته این اصل مهم اعتقادياما در طول. است

اي را ترك گوینـد و بـراي مـدتی بـه مرحلـه مینـوي       دارد جهان گیتیمیهاي آدمیان را واآمیزش، مرگ، روان

اش در راه یاري شود باید درباره آنچه در زندگیبه عقیده زردشت، همین که روان از تن جدا می. ناقص بازگردند

زردشت به پیروانش آموخت که زنان نیز چون مردان و خدمتکاران نیز هماننـد  . اند، داوري شودنیکی انجام داده

چه در شهود وي، مانع مادي روزگار کهـن، یعنـی پـل    . توانند در راه رسیدن به بهشت، امیدوار باشنداربابان، می

زش نثارهـایی کـه وي در   ، جایگاه قضاوت اخلاقی شد، جایی که نه روي قدرت شخص یا ار)چینوت(جداکننده 

)51: 1381بویس، . (شوداش حساب میزندگانی انجام داده است، پلی بر دستاوردهاي اخلاقی

صورت حشره کوچکی درآمده و تا سـه روز در اطـراف جسـد میـت پـرواز      چون روح از بدن خارج شود به

گیـرد، یعنـی در   مواخذه قـرار مـی  رسد و موردکند و در شب چهارم در عالم برزخ به حضور میترا یا مهر میمی

یا انسان در روز قیامت وقتی به پل . سنجدنشیند و اعمال مردگان را میاینجا مهر یا میتراست که به قضاوت می

این سه قدم رمـز گفتـار نیـک، کـردار نیـک،      (گذارد رسد همین که سه قدم بر روي پل میمی) چینوت(صراط 

.آیدیا انسانی به جانب او میعمل او به صورت موجود ) پندار نیک

کنـد و او را بـه   اگر او پندار، گفتار و کردار نیک داشته باشد، عمل او به صورت زیبارویی از او استقبال مـی 

گر شخص در زنـدگی بـدکردار   اگذرد، اما صورت این شخص به راحتی از پل میدر این. نمایدبهشت هدایت می

اي شکل پیـرزن یـا عجـوزه   نکرده باشد، ناگزیر کردار و پندار و گفتار او بهبوده، مطابق دین و آئین زردشت عمل 

کند تا جایی که آن شخص با دیدن آن شکل که در واقع عمل وي است، چنـان  ترکیب و زشت خودنمایی میبد

)69: 1379آریا، . (افتدترسد که از پل سقوط کرده و به دوزخ میمی
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از آنجـا کـه   . دهنـد زردشتیان اجساد مردگان خود را در آن قرار میاست که دخمه یا برج خاموشان جایی

روان سخت ناپاك و نجس است و نباید آب و خاك و آتش را بـدان آلـوده سـاخت،    به اعتقاد زردشتیان کالبد بی

طبقـه  : هاي سنگی معمولاً سه طبقه استدخمه. دهندهایی از سنگ ساخته شده قرار میاجساد را درون دخمه

کننـد و  تر از آن براي کودکان است، شش ناقل جنازه را حمل میبراي اموات مرد و زیرین براي زنان و پایینبالا 

هـاي بلنـد در فضـایی    اما برجهاي خاموشان که بر فراز تپـه . کننداز پی آنان سوگواران با جامه سپید حرکت می

دسـترس عقابـان و کرکسـان و دیگـر     گشوده محصور است جایگاهی است که اجساد را در معرض هـواي آزاد و 

)482: 1383ناس، . (دهندجانوران لاشخور قرار می

اند و مردگان خود را پس از شستشـو و  اما موبدان روشنفکر تهران چندسالی است که این رسم را لغو کرده

ن عمل خود هـم  با ای. کنندکفن در پوششی از فلز نازك قرار داده و آن را در قبرهاي سنگی یا سیمانی دفن می

: 1379آریـا،  . (انـد کنند و هم دیگر خاك را آلوده نساختههوا را آلوده نساخته و از آن منظره نازیبا جلوگیري می

107(

اگـر  در هر حال مرگ براي زردشتیان غم انگیز و ترسناك نیست آنها هم مانند سایر ادیان اعتقاد دارند که 

ده باشد و زندگی سالمی داشته باشد روانش در آن جهان بـا آرامـش   آدمی در دنیا سه اصل زرتشت را رعایت کر

.و راحتی خواهد زیست

سندیدگاه کریستنـ 1ـ2ـ 2ـ1

راست قدم برداشته باشند، پس از از نظر زرتشتیان، افرادى که در راه«:کریستن سن محقق مشهور مى گوید

این پل براى بدکاران به نازکى لبه . مى شوندبهشت عبور کرده و وارد) چینوات(مرگ به آسانى از پل صراط 

عذابى شایسته گناه خود مى بینندگناهکاران بدرون جهنم واژگون مى شوند وشمشیر مى رسد، به طورى که

نه گان یا برزخ خواهند ماند که در این مکانستو بدشان مساوى است، در عالم همیاعمال نیکو کسانى که

تن، : گوناگون ترکیب شده استابر متون اوستائى، کالبد انسان زنده از چند جزءبن. کیفرى و نه پاداشى است

چون مرگ فرا رسد، . شود که تمام اعضاى بدن استمىتن در زبان اوستائى تنوو خوانده. جان، فروهر، روان

نسان زنده ئین زرتشت براى تن اآ. قوه استبه تنهائى فاقد نیرو وتن. روان و فروهر از آن جدا مى شوند

قائل است ولى چون جان از بدن مفارقت نمود، براى رعایت تندرستى دیگران آن بدن سزائى راه اهمیت ب

شود، عبارت اما جان که به زبان اوستائى اهو و در زبان پهلوى اخو گفته مى،را نجس دانسته استجانبی
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ر گفته مى هروزبان پهلوى فَى و درشوهفرتار که در اوسهروفَ. تن را به حرکت مى آورداست از نیروئى که

بدن هر انسانى به ودیعه گذاشته شده تا در زندگى شود، به معنى قوه و ذره اى از ذرات نور الهى است که در

روان که واژه اوستائى آن . فروهر نورى است از منبع فیاض نور احدیت.راهنماى او به سوى پیشرفت باشد

به مجرد حصول مرگ، روح این فرد متوفى. استروح مى باشد و روح، ابدى و فناناپذیرمعنىدروان است، به

این اتصال . مى کندکه مدتها با بدن مأنوس بوده، از آن دور نمى شود و تا سه روز اتصال خود را با تن حفظ

در بامداد روز .روح گناهکار مغمومروح شخص نیکوکار خوشحال است و. پس از کفن و دفن نیز ادامه دارد

روح نیکوکار رهسپار . اینجا به حساب او رسیدگى مى شودمى رسد و در) چینوات(چهارم، روح به پل صراط 

همراه وجدانش که درشکل موجودى زشت ظاهر مى شود، به دوزخ سرنگون بهشت مى شود و روح گناهکار به

ینود،چد روز چهارم درگذشت، در نزدیکى پل در بامدا: زرتشتى و در وندیداد آمده استدر روایات. مى گردد

حساب کارهاى بد تشکیل شده و به) سروش، ورشن، اشتاد(محکمه اى به داورى مهر ایزد و با حضور فرشتگان 

کفه کارها بد سنگینى کند، از پل درصورتى که کفه کارهاى نیک بر. و خوب روان درگذشته، رسیدگى مى شود

)1389، سایت آرش. (»دبه دوزخ سرنگون مى شوهشت روشن مى رود و الاچینود به آسانى گذشته، به ب

ـ مرگ در آیین یهود3ـ2ـ1

البتـه بایـد   . در آیین یهود، مرگ پایان زندگی بشر نیست، چرا که پس از مرگ، زندگی دیگر در انتظـار اوسـت  

جود ندارد و این بدان علـت  تذکر داد که در آیین یهود نسبت به چگونگی زندگی پس از مرگ جزمیت خاصی و

اعتقاد یهودیان به زندگی پس از مرگ، اعتقـاد  . است که در تورات اشاره چندانی به نحوه این زندگی نشده است

.باشدآنان به بهشت که جایگاه نیکوکاران و جهنم که جایگاه بدکاران است، می

ود، بـدون اینکـه اشـاره اي بـه     در ته زمـین مـی ر  shoelدر تورات تنها می گوید که پس ازمرگ شبحی 

اما در انجیل از بهشت و دوزخ نام برده می شود که بارها از عذابهاي جهنم که به صـورت  . سرنوشت ابدي او کند

)به بعد60، 1383: رضایی. (براي انذار بندگان به کار می رودآتش است 

روزي از این دنیا خواهند رفـت امـا ایـن    یهودیان نیز مانند سایر ادیان به مرگ معتقدند و بر این باورند که 

اي از عـده . انـد، البتـه نـه تمامشـان    خورد چون مردم معاد را هنوز باور نکردهمساله در تورات کمتر به چشم می

طـور  اند که هرگز صراحت نداشـته اسـت، بـه   دانشمندان یهود براي اثبات معاد در تورات به مواردي استناد کرده
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: بدانیم که تورات به موضوع رستاخیز مردگان اشاره کرده است؟ از آنجا که مکتـوب اسـت  از کجا: مثال آمده که

.»و از آنها، هدیه افراشتنی خداوند را به هارون کاهن بدهید«

آمـوزد  ولی سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا هارون تا به ابد زنده خواهد ماند؟ این آیـه مـی  

: 1382سلیمانی، (.خواهد شد و موضوع رستاخیز مردگان هم در تورات ذکر شده استکه هارون در آینده زنده 

90(

قدیم وضع به گونه دیگري است بـدین گونـه کـه در مـوارد متعـددي بـه       اما در مورد دیگر قسمتهاي عهد

ا ه ـامـت «) 194: همـان : (زندگی اخروي و حساب و میزان اشاره شده است، چنانکه در کتاب انبیـا آمـده اسـت   

هـا در وادي قضـا،   ها داوري کنم، جماعتدر آنجا خواهم نشست، تا بر همه امت) خداوند(من .. برانگیخته شوند، 

دارنـد  شوند و ستارگان تـابش خـود را بـاز مـی    زیرا روز خداوند در وادي قضا نزدیک است، آفتاب و ماه سیاه می

)14ـ 12: 3کتاب یوئیل نبی، (.»...و

یک از موضوعات مربوط به جهان آینده، مانند اعتقاد به رسـتاخیز  نشمندان یهود، هیچدر تعلیمات دینی دا

مردگان داراي اهمیت نیست، اعتقاد به رستاخیز یکی از اصول دین و ایمـان یهـود اسـت کـه انکـار آن گنـاهی       

را انکـار  که به رستاخیز مردگان معتقـد نباشـد و آن  کسی«: در تلمود چنین آمده است. شودبزرگ محسوب می

اهمیتـی کـه ایـن اعتقـاد     ) 274: 1382: کهـن . آ(.»کند، از رستاخیز سهمی نخواهد داشت و زنده نخواهد شـد 

دینی به خود گرفت، مباحث و مجادلات بسیار را پدید آورد و یکـی از نکـات مـورد اخـتلاف میـان فریسـیان و       

گـر اطـلاع داریـم صـدوقیان چنـین تعلـیم       طوري کـه از منـابع دی  ه ب.صدوقیان، همین ایمان به رستاخیز بود

انکـار وجـود جهـان    . شود، و مرگ پایان موجودیت انسـان اسـت  دادند، که با مردن جسم، روح نیز معدوم میمی

آینده، با انکار اصل پاداش و مجازات که فریسیان براي آن اهمیـت بسـیاري قائـل بودنـد تـوام بـود و از ایـن رو        

علماي یهود، اعتقاد به رستاخیز را موضوع یکـی از دعاهـاي   . کردندشدت مبارزه میایمانی به فریسیان با این بی

.که بخش مهمی از نمازهاي روزانه است قرار دادند» گانهبرکات هجده«

شـد،  خوانده مـی مباحثه بر سر این موضوع باعث شد که در کلمات یکی از دعاهایی که در بیت همیقداش 

از اول عـالم  : گفتنـد شـد، مـی  م دعاهایی که در معبد بیت همیقداش خوانده میدر آخر تما«. تغییري داده شود

و و چون مرتدان خرابکاري کردند و حقیقت رستاخیز مردگـان را انکـار نمودنـد   خداوند متبارك و ممدوح است

تـا آن  کنـونی از این جهانی: گفتند که یک جهان بیشتر وجود ندارد، چنین مقرر شد که در پایان دعاها بگویند

.»آیندهجهان 



10

کردنـد ایـن بـود، کـه بنـا بـه       امر، که چرا صدوقیان اعتقاد به رستاخیز مردگان را رد میعلت ظاهري این

شفاهی که مـورد قبـول   عقیده ایشان، ذکري از این موضوع در اسفار پنجگانه تورات نیامده است، فقط در تورات

در تلمود چنـین  . ان را دانشمندان یهود به شدت رد کرده انداین نظر صدوقی. آنها نبود سخن به میان آمده است

هیچ قسمتی از تورات کتبی نیست که به اعتقـاد رسـتاخیز مردگـان دلالـت نکنـد، لکـن مـا        «: اظهار شده است

کـار رفتـه اسـت تـا     در نتیجه، زیرکی و استادي بسیاري به. »صلاحیت نداریم که آن را بدین معنی تفسیر کنیم

آ،کهـن،  . (د که تورات به موضوع رسـتاخیز مردگـان اشـاره کـرده و دلایـل آن را ارائـه داده اسـت       نشان داده شو

)274ـ 275:همان

تو در فلان : گویندشود و به وي میلحظه مرگ آدمی، کلیه اعمالش پیش روي او جزء به جز ظاهر میدر

زیر ثبـت دفتـر   : گویندسپس به او می. آري: گویدکند و میاي و او تصدیق میمکان و زمان چنین و چنان کرده

مـرا از  : گویـد کنـد و مـی  نه همین و بس، بلکه او عادلانه بودن حکم را گواهی می. کندرا امضا کن و او امضا می

. »ایدروي عدالت و انصاف کامل داوري کرده

ک را به بهشت و بعد ذات قدوس متبارك براي داوري کردن نیکوکاران و بدکاران جلوس خواهد کرد و هری

خواسـتم  نمـی : فرمایدفرستد آنگاه بدکاران گویند که ما را از روي عدالت داوري نکردي و خداوند میو دوزخ می

خوانـد و همگـی در   پرده از اعمال بد شما بردارم و سپس گزارش اعمالشان را آنچنان که ثبـت شـده اسـت مـی    

)300همان،. (شونددوزخ مخلد می

.باور دارند ولی در مورد زندگی پس از مرگ نظرات مختلفی دارندیهودیان مرگ رادهد که این نشان می

ـ مرگ در آیین مسیحیت4ـ2ـ1

مرگ را بتوان کلیدیترین مفهوم درمیان مفاهیم موجود درمسـیحیت  شاید اعتقاد به مرگ و زندگی پس از

مـرگ  نده شدن حضرت مسـیح پـس از  آن چه درباب ز. و اصلی ترین اعتقاد در بین اعتقادات مسیحیان دانست

زمینه لازم را براي بحث درباره زنـدگی پـس   . ذکر شده، هر چند مخالف تعالیم قرآن درباب حضرت مسیح است

.ازمرگ، جاودانگی و داوري خداوند در باب مردگان فراهم آورده است

ایی کـه بـه گـوش    هنگامی که فرمان دستگیري عیسی علیه السلام از سوي رومیان صـادر شـد راي و فتـو   

عیسی مسـیح علیـه السـلام در روز جمعـه هفتـه فصـح توسـط        . رسید این بود که بایست وي را اعدام نمودمی

وي به دست و یا به فرمان مقامات یهودي اعدام نشد، هرچند که ایشان نیز بـا وي مخـالف   . رومیان اعدام گردید
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. چوب دیگري سوار شـده بـود مـیخ کـوب کردنـد     شکل صلیب بر قطعهبودند، وي را به تخته چوب بزرگ که به

اي بـر یـک   این مـرگ خـود مقدمـه   .بدین ترتیب آن حضرت به تدریج و با تحمل درد و رنج فراوان از دنیا رفت

.سلسله حوادث دیگري بود

دهنده این امر است که مسیحیان مرگ را قبول دارند و بر این باورنـد کـه روزي از بـین    مطالب فوق نشان

در بین مسیحیان مرگ حضرت عیسـی خیلـی   . کننداي را شروع میرفت و در دنیاي جدید زندگی تازهخواهند

گناهان آنان را داده و خداوند بـا مـرگ   ةخود کفارمورد توجه واقع شده است و آنان معتقدند که عیسی با مرگ

. توجـه واقـع شـده   مسیحیان را بخشیده است و به همـین دلیـل مـرگ عیسـی بسـیار مـورد       ) عیسی(فرزندش 

ترین روایتی که در عهد جدید در مورد مرگ حضرت عیسی وجود دارد بدین مضمون است که به اعتقـاد  قدیمی

زیرا که اول بـه شـما سـپردم    :ها برده شده استحواریون عیسی روز سوم مرگ خویش توسط خداوند به آسمان

و این که مـدفون شـد و در روز سـیم بـر حسـب      آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد 

ظاهر شـد  ریک بار و اینکه ظاهر شد و بعد از آن به دوازده نفر و بعد از آن به زیاده از پانصد براد. کتب برخاست

یعقوب ظاهر شـد و بـه   از آن پس به ). اندمرده(اند اما بعضی خوابیده،بیشتر از ایشان تا به امروز باقی هستندکه 

انجیـل،  ). (منظور بر پولس رسـول اسـت  (و آخر از همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گردید ولانجمیع رس

)3ـ 8/ 15

میلادي به رشته تحریر درآمده، اهمیت در مرکـز قـرار داشـتن    55این روایت، که تقریباً در حدود سالهاي 

)699: 1374بوش،. (دهدمرگ و رستاخیز عیسی علیه السلام در دین مسیحیت را نشان می

به حواریونش نیز گفته بود، چنانکه در انجیل متـی،  ضمن اینکه عیسی قبل از مرگش از آن خبر داشت و

پسـر انسـان بـه دسـت     «:گشتند، عیسی بدیشـان گفـت  و چون ایشان در جلیل می:لوقا و مرقس آمده است که

. پس بسیار محـزون شـدند  » د برخاستمردم تسلیم کرده خواهد شد، و او را خواهند کشت و در روز سوم خواه

)22ـ23انجیل متی، (

ـ مرگ در آیین اسلام5ـ 2ـ1

نگاهی گذرا به آیات قرآن .درآیین اسلام نیز یکی از محوري ترین مفاهیم مرگ و زندگی پس ازمرگ است

دوبـاره آغـاز   نی دیگر زنـدگی  کریم این حقیقت را براي ما آشکار می کند که انسان مرگ مطلق ندارد و در جها

. دمی کن


